
سرآغاز
آمــوزش امــری پیچیده و فرهنگی اســت؛ هــم ناظر به 
معاصریــت و اینجا و اکنون1 ماســت و هــم دل در گرو راه 
طی شــدة هنجارهــا و ارزش ها و ســنت ها و داشــته های 2 
فکری فرهنگی مردم دارد و هم لازم است به تک  تک فرزندان 
و نیازها و خواســته ها و توانایی های امــروز و فردای آن ها3 
توجــه کند. به همین دلیل، آموزش مدرســه ای تنها همراه 
و هم قــدم با بافتار فرهنگی اجتماعــی و همة اجزای خودش 
تغییر می کند. نمی توانیم انتظار داشته باشیم تنها با آموزش 
معلم، بافتار فرهنگی آموزش و در نتیجه کیفیت خروجی آن 
یعنی یادگیری بچه ها تغییر کنــد. اگر تنها معلمان را برای 

تغییر ببینیم، ولی بقیة عناصر آموزش مدرســه ای را نادیده 
بگیریم، فرایند آموزش را ســاده فرض کرده یا مســئله های 
آن را ساده ســازی کرده ایم. آموزش سامانه ای پیچیده دارد، 
محتشم اســت و با تمهید یک دورة آموزش و یک نشست و 
برخاســت اداری یا توجیهی برای معلمان و زیر نظر مدیران 

مدرسه بهبود نمی یابد. ما با هم می آموزیم!
شــواهد عینی این مدعا را همه جا می توانیم ببینیم. بچه ها 
در کلاس درس، معلمــان و مدیــران مدرســه را به چالش 
می کشــند. بعضی وقت ها به صراحــت می گویند: »خانم/ آقا 
تغییر مســیر »شدن« به این سادگی هم که شما می فرمایید 
یا فکر می کنید نیســت! قدری به ما گوش بدهید، به شــما 

ما با هم می آموزیم!

دیدگاه

 دکتر محمدرضا سرکارآرانی
کلیدواژه ها: درس کاوی، درس پژوهی، بهسازی آموزشی، گفت وگو، پرسش

سه شــنبه اول شهریور 1۴۰1 اولین نشست تخصصی درس کاوی ایران به میزبانی ادارة کل آموزش وپرورش 
فارس با همکاری دانشگاه شیراز و به صورت حضوری و برخط برگزار شد. دکتر محمدرضا سرکار آرانی، استاد 
پداگوژی دانشگاه ناگویای ژاپن، در مراسم افتتاحیة این نشست سخنرانی کوتاهی ارائه کرد. رشد مدیریت 
مدرسه با انتشار این سخنرانی خوانندگان را به گفت وگو دربارة پرسش ها و بحث های مطرح شده در آن دعوت 

می کند.

برای دسترسی به تکه فیلم 
این نشست، رمزینه را 

پویش کنید.
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خواهیم گفت چون باید رفت!«
 ولی گوش شنوایی پیدا نمی کنند؛ نه 
در خانه و نه در مدرســه! حالا بچه ها به 
صرافت افتاده و می گویند: »دســت کم 
لطــف کنید کمــی عقب بایســتید.« 
مــا معمولًا بیشــتر ســخن می گوییم. 
درحالی که فرزندان ما به گوش شنواتری 
نیاز دارند. پیشنهاد می شود، منبع انرژی 
آن ها را به رســمیت بشناسیم. شنیدن 
صدای همدیگر نیاز به روز بودن اســت. 
به نظر می رسد، اندیشیدن در پیچیدگی 

آموزش، چرایــی واکاوی آن و جایی که 
ما ایســتاده ایم، احتمالًا به ما کمک می کند 

گوش شنوایی برای بچه ها داشته باشیم. ما کجا 
ایستاده ایم؟!

جنس پرسش ها
چرایی و چگونگی فهم آموزش و روش های بهسازی آن، و 
البته جنس پرسش هایی که مطرح می کنیم، نشان می دهد ما 
کجا ایستاده ایم. بهسازی آموزش پای کوه نشستن و از ابهت یا 
اهمیت قلة تحول سخن گفتن نیست. بعضی از پژوهشگران، 
معلمان و مدیــران، هر جا یک میز خطابــه )تریبون( پیدا 
می کنند، از قله های بهبودی و چیستی آن تعریف می کنند. 
از اهمیت قله ســخن گفتن و صدور حواله های بهبودی برای 

آیندة دور، کاری برای بهسازی آموزشی از پیش نمی برد.
موضوع قابل بررســی این است که چرا ما بیشتر از اهمیت 
موضوعات و چیســتی پدیده ها حرف می زنیم، درصورتی که 
جسارت پرسیدن »چرا« نیاز به روزتری است. به نظر می رسد، 
پرسش چرایی به داشتن مسئله و تلاش برای فهم عمیق آن 
نیاز دارد، ولی ما در دوراهی داشــتن مســئله مانده ایم و راه 
میان بری برای رفع و رجوع ســریع گرفتاری های پیش رو و 
روزمره جست وجو می کنیم. بعضی وقت ها هم غفلت می کنیم 
که همیشه پیدا کردن جواب برای تناقض های زندگی روزمره، 

به معنی پیداکردن راه حل یا حل مسئله نیست!
یادگیــری از وقتی شــروع می شــود که بپرســیم چرا؟ 
پرســش هایی مثل کجــا، کی، چه کســی و چــه چیزی 
پرســش های روی میزنــد. تلاش بــرای دانســتن آن ها را 
پیش زمینــة یادگیری و مطالعه  می گوینــد. یادگیری وقتی 
اســت که ما در تعامل با پدیده ها از »چرا« شروع می کنیم. 
این پرســش به راحتی ذهن ها را به خود مشــغول نمی کند. 
آمادگی ذهنی و روانی و هنر وجودی و احســاس رنج و درد 
در تعامل مستمر با واقعیت های موجود است که زمینة طرح 

آن را فراهم می آورد.
زین  طلب بنده به کوی تو رسید

درد مریم را به خرما بن کشید
پرسشِ چرا به راحتی دســت یافتنی یا طرح شدنی نیست. 
جســارت طرح آن  هــم به یک طلب مــدام و حضور و هنر 
وجودی خاص نیاز دارد. پای قلة »تحول« نشستن و از ابهت 
قله سخن گفتن و اصلاح امور را به آینده ای مبهم حواله دادن، 

راهی به بهســازی آموزش مدرســه ای 
برداشتن  برای  بیایید شــوقی  نمی برد. 
گامــی و رفتن به جایــی، حتی اگر یک 
گام باشد، داشته باشیم. هرکس هر جا 
ایســتاده اســت، برای بهسازی آموزش 
قدمی به پیــش نهد. وقتی شــروع به 
رفتن می کنیم، در دامنه مناظر متفاوتی 
می بینیــم و تصویرهایــی هم که حتی 
از یــک نقطه می گیریم و به اشــتراک 
این  بود.  می گذاریم، متفــاوت خواهند 
رفتن زمینة گفت وگو و تنوع در دیده ها 
و شــنیده ها و تعامل میان آن ها را فراهم 

می آورد.
رگ رگ است این آب شیرین و آب  شور

در خلایق می رود تا نفخ صور

ناگزیر از پذیرش گوناگونی
اگر این رگ رگ بودن را به رسمیت بشناسیم، غیربودن برای 
ما موضوعیت پیدا می کند. سرشت طبیعت و اجتماع مبتنی 
بر رگ رگ بودن پدیده ها و گوناگونی است. این »غیر« همه جا 
هست؛ حتی زیر گوش شما در خانه. فرزندان شما می پرسند 
این درس ها را برای چه باید بخوانیم و شــما جوابی ندارید و 
احتمالًا فردا به مدرســه می آیید تا همان ها را برای بچه های 
مردم ارائــه دهید. این تناقض و گســلی اســت که تربیت 
امروز نســل جوان ما روی آن قرار گرفته است و کار آموزش 
مدرسه ای را دشوارتر کرده است. بچه ها انتظار دارند شنیده 
شوند، درحالی که ما به فکر بودجه بندی محتوای کتاب های 
درســی هســتیم و بچه ها و تفاوت های آن ها از یادمان رفته 

است.
بهسازی آموزش نیازمند هنر وجودی گفت وگو و گفت وگو 
مستلزم به رسمیت شناختن گوناگونی هاست. از ماتسوشیتا 
کونوسوکه، بنیان گذار پاناسونیک، پرسیدند چرا از کوه بالا 
می روی؟ گفت چون کوه در مقابل من ایســتاده اســت، راه 
دیگــری ندارم. ما نیز راه دیگری نداریم، جز بازاندیشــی در 
کیفیت عدســی)لنز( ها و بالارفتن از کوه مسئله ها یا کندن 
تونلی برای فهم عمیق تر در میانة آن ها! دیگران اگر به جایی، 
یعنی حظی و ســهمی از پیمودن راه براي هم نشیني با قله 
رســیده اند، یا از دامنه بالا رفته اند یا تونل زده اند. یعنی آنچه 
را از نظرها پنهان اســت رصد کرده اند. کیفیت عدســي ها را 
وارسی کرده و توان اندیشه و یادگیری و طرح پرسش چرا و 

شنیدن پیدا کرده اند.

یک درس و مالک آن
درســی که ما از آن حرف می زنیم، یــک فرایند و یک راه 
است. یک دالان برای تغییر اســت. در این فرایند ارتباطی، 
از جایی که وارد می شــوید، در ٥0 دقیقه اتفاقاتی می افتند 
که شــما در خروجی آن در آخر دنبــال نتیجة مورد انتظار 
هستید. بنابراین، تدریس سخنرانی نیست. طراحی است یا به 
تعبیری صحنه پردازی یادگیری کودکان است. تدریس مثل 

چرا ما بیشتر از 
اهمیت موضوعات 
و چیستی پدیده ها 

حرف می زنیم، 
درصورتی که جسارت 
پرسیدن »چرا« نیاز 

به روزتری است
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یک ظرف غذای مقوی و متنوع اســت. 
یــک چیزی از دریا دارد و یک چیزی از 
تپه. یک چیز شــیرین و یک چیز ترش 
دارد. یک تکه میوه دارد، یک مقدار برنج 
دارد یا نان، گوشت دارد و حبوبات. این 
مجموعة ٥0 دقیقه ای تدریس، طراحی 
اســت و معلم طراح آن است. و شما هم 
روی صحنه )استیج( نیستید، یادگیرنده 
را روی صحنــة یادگیری می برید تا یاد 
بگیرید. هنر معلم بردن دانش آموز روی 
صحنة یادگیری است. گاهی معلمان سر 

کلاس بســیار فعال اند، وسیله می آورند، 
لباس می آورند، کلاه بر سر می گیرند و انواع 

حرکت ها می کنند، مانند صحنة نمایش )تئاتر(، 
ولی تنها معلــم فعال و روی صحنه اســت. درحالی که 

یادگیری مســتلزم فعالیت بچه هاســت. معلم بهتر است یاد 
بگیرد که کمی عقب بایستد و صحنه را به نحوی بپردازد که 
بچه ها فعال باشند. بیشتر بشنود و ببیند! در غیر این صورت، 
ما تدریــس می کنیم، ولی یادگیری در کار نخواهد بود. فهم 
مســئله و توانایــی صورت بندی آن به هنــری بیش از امور 
بین دیوانی )بوروکراتیک( و اداری مدیربودن یا معلم شدن نیاز 
دارد. بنابراین، پداگوژی یک هنر وجودی اســت. یک حضور 
است، یک حس است؛ چیزی از جنس عاملیت و خودبودگی 

و داشتن مسئله و پرسش چراست.
مالک درس بچه ها هستند. اگر این را به رسمیت نشناسیم، 
او هم گوش شنوایی نخواهد داشت. در نتیجه شما آموزشکار 
می شوید؛ بر وزن برق کار و جوشکار، فلزکار و ... . یعنی فن ورز 
و فرد ماهری که نمی تواند بگوید چرا، در نتیجه عاجز اســت 
از پرسیدن چرا. و مدام از چیستی امور و پدیده ها می پرسد! 
تنها نشــان ها و شناسه هایی را ردیابی می کند که به دستش 
داده اند و کارمند محتوا و شــیوه های بودجه بندی و دیکته و 

ارزیابی مکانیکی آن است.

واکاوی تدریس
از درس پژوهی زیاد گفته اند و شنیده اید؛ مشاهدة مشارکتی 
کلاس درس برای گفت وگو و بازاندیشی و بهسازی مستمر آن. 
من معمولًا درس پژوهی را به مثابة کوه پیمایی و درس کاوی را 
به کندن تونل برای شناخت زیربناهای پنهان تدریس تشبیه 
می کنم. درس پژوهی از جنس از دامنة کوه بهسازی بالارفتن 
اســت. با یکی همراه می شــوید، یا معلــم موقع درس دادن 
صدایــش را ضبط می کند و بعد یــک بار گوش می دهد و با 
ســایر معلمان دربارة آن گفت وگــو می کند. معلمان ایران و 
همچنین سایر کشورها معمولًا از دو چیز نالان هستند. یکی 
وقت و دیگری ناتوانی در بازاندیشی عمل خود. آن ها معمولًا 
نمی تواننــد به صدای تدریس خود گوش دهند. از ســایرین 
آموختن نیز برایشــان دشوار است. درحالی که برای بهسازی 
تدریس تنها دو راه وجود دارد یا »خوداندیشی« در تدریس 

یا »یادگیری از دیگری«.
برای فهم بهتر درس کاوی، تعبیر »عدســي«4 گویاســت. 

برای وارســی مســتمر داده هایی که از 
تدریس به دســت می آیند، به همراهی 
و همکاری با نظری دیگر و چشم اندازی 
یا راهــی دیگر از راه وارســی کلمه به 
کلمة گفت وگو های شما با دانش آموزان 
نیاز اســت. دیگری می آید و وارد کلاس 
شما می شود، با کیفیتی دیگر و عدسی 
دیگر. با شما همراه می شود تا شما یک 
بار دیگر گفت وگویتان با دانش آموزان را 
با هم مطالعه کنید. روی متن پیاده شدة 
یــک کلاس درس تأمل می کنید و مثلًا 
متوجه می شــوید در ایران در یک کلاس 
درس ریاضــی پایة پنجم ابتدایی تنها ســه 
بار پرسش چگونه، دوبار پرسش چرا، و ده ها بار 
پرســش چیه، چیســت و چی مطرح  شده است. در گام 
بعدی متن ایــن درس را با درس ریاضی در همان مبحث و 
پایه در آمریکا و ژاپن مقایسه می کنید. نتایج شگفت انگیزند. 
در کلاس درس ژاپنی ها پرســش دربــارة چگونگی فراوانی 
بیشــتری دارد، درحالی کــه در آمریکا پرســش از چرایی! 
و همان طور که اشــاره شــد، در ایران پرســش از چیستی 

میدان داری می کند.
بیشــتر که دقیق می شــوید، نگاه می کنید که آیا تکلیف 
درس ارائه شــده توسط معلم درســت بوده است یا خیر؟ بر 
ســؤالی که روی تخته نوشــته اید، تأمل و شروع به تمرین 
می کنید که مثلًا اگر خودم به این پرسش جواب بدهم، چه 
پاســخ هایی دارم؟ چه الگوهای پاسخی ممکن است از میان 
دانش آموز کلاس من پدید و ارائه شوند و چرا؟ پس از کلاس 
درس و بر اســاس متن پیاده شدة تدریس، بررسی می کنیم 
ببینیم پیش فرض هایی که انتخاب کرده ایم، با واکنش بچه ها 
در عمل چه تفاوت هایی دارند. بنابراین، من جایی گفته ام که 

درس کاوی یعنی گفت وگوی بی پایان با داده ها!
شــاید بپرســید، چرا این کار را با همراهــی و هم قدمی 
دیگــری انجام می دهیم. زیرا به قول خانم بِندیکت، »ما با 
چشــم های خود می بینیم، ولی به سختی می توانیم چشمان 
خود را ببینیم.« یعنی کیفیت عدسي را خود ما نمی توانیم 
ببینیــم. در تعامــل با آن دیگری اســت که تــازه متوجه 
تنوع و تفاوت و عمق یا میزان دوراندیشــی و برداشــت ها 
و داشــته هایمان می شــویم. ما همه چیز را می بینیم، ولی 
کیفیت لنز دیدمان را نمی توانیم تشــخیص بدهیم و دقیق 
بشناســیم. در تعامل با آن دیگری است که متوجه کیفیت 
و شــیوة تعریف و فهم و حل مسئله و کیفیت آن می شویم. 
ما معمــولًا از آنچــه می بینیم و حرف می زنیــم، مطمئن 
هســتیم. ولی در تعامل با آن دیگری، کیفیت عدســي ما 
مشــخص می شود و چه بسا یقین ما به شک تبدیل می شود 
که ســرآغاز پرســش چرا و اندیشــه و یادگیری است، و از 
آن یقینی تازه ســر برمی آورد. در غیــر این صورت به قول 
دهخدا »شک نیاوردگان کرده یقین« خواهیم شد و به جای 
تدریس تنها نجوا خواهیم کرد. روشــن است که این نجواها 

دست کم با اندیشه و یادگیری نسبت وثیقی ندارند.

بهسازی آموزش 
نیازمند هنر وجودی 

گفت وگوست و 
گفت وگو مستلزم 
توجه و شناخت 
گوناگونی هاست
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»شک نیاوردگان کرده یقین/ اِن و لوشان به جای رأی وزین«
تازه شــاید متوجه شــویم عمری زیر گوش بچه هایمان در 
آغاز هر قصه می خواندیم »یکی بود یکی نبود«، ولی چه بســا 

درستش این است که یکی بود، )ولی( یکی نبوده است!

سخن پایانی
این روزها بیش از گذشته از من می پرسند: چرا درس پژوهی 
و درس کاوی به سرعت در کشورهای گوناگون گسترش یافت؟ 
این موضوعی اســت که ســنگال، مصر، کالیفرنیا، سنگاپور، 
انگلیس، هنگ کنگ و ایران نمی شناســد. سنگاپوری ها بیش 
از ایرانی ها درس پژوهی می کنند. تعداد مدرســه هایی که در 
کالیفرنیا درس پژوهی می کنند، بیش از مدرســه های سنگال 
اســت. جیمز هیبرت و جیمز اســتیگلر برای پاسخ به 
این پرســش با مرور مقالاتی دربارة تاریخ پزشکی در جهان، 
مثالی جالب آورده اند. آن ها گــزارش می دهند، اولین بار در 
ســال 1846 بیهوشــی٥ در فرایند درمان پدیدار شــد. این 
فناوری پزشــکی در کمتر از یک سال در سراسر مدرسه های 
پزشکی تدریس و در فرایند درمان بیماران به کار گرفته شد. 
درعین حال، گزارش های منتشرشــده در مجلات پزشکی در 
سال 1867 نشان می دهند که ضدعفونی6 نیز در حفظ جان 
و سلامتی انسان ها اثر بسیاری داشته است، ولی بسیار کندتر 
از داروی بیهوشــی توانست جایگاه خود را در فرایند درمان، 
بهداشت و ســلامت، به مثابة عملی معمولی، پیدا کند. چرا؟ 
چــه تفاوتی میان این دو فناوری علوم پزشــکی برای حفظ 
ســلامت و درمان انسان بود که یکی )بیهوشی( سریع و تنها 
در یک سال جهان پزشکی و درمان را فرا گرفت و آن دیگری 

)ضدعفونی( بسیار کند گسترش یافت؟
گواندِ با بررسی و مرور مقالات تاریخ پزشکی دربارة چرایی 
این پدیده توضیح می دهد. دریافت های او نشــان می دهد، به 

این دلیل که فایده های فناوری بیهوشــی برای همه، ازجمله 
پزشکان و بیماران، با مزایای فوری و قابل  مشاهده ای7 همراه 
بود؛ پزشــک، بیمار و همراهان او، بلافاصله و همه جا نتیجه و 
فایده و مزایای آن، یعنی کاهش رنج بیمار را حس می کردند. 
درحالی که شانس و میزان مزایای مشاهده پذیر ضدعفونی در 
فرایند درمان کمتر بود و همین مزایای کم هم برای همة افراد 
درگیر در فرایند بهداشــت و سلامت و درمان بیماران به طور 

مساوی قابل مشاهده و لمس و در یک کلام مشهود نبود.
برای اندیشه در چرایی گسترش درس پژوهی و درس کاوی 
برای پژوهــش در آموزش و بهســازی آن، در کشــورهای 
گوناگون، تجربة یادشــده از تاریخ پزشکی الهام بخش است. 
رهیافت هــای درس پژوهــی و درس کاوی بــرای معلمان و 
پژوهشگران آموزشی، سریع، قابل مشــاهده و نافع است. اثر 
آن در صحنة عمل آموزش و یادگیری ملموس و به ســرعت 
قابل بررسی و اندازه گیری اســت. بنابراین، به سرعت مدیران 
آموزشی و معلمان بسیاری را در جهان به خود مشغول کرده 
اســت. در فرایند درس پژوهی، وقتی دربارة تدریس به صورت 
مشــخص و جزئی و شــدنی صحبت می کنیم، مزایای قابل 
 مشــاهدة آن نه تنها در تغییر پیش فرض های ذهنی معلمان 
)ذهن(، که در باور و نگرش و قلب و دســت های آن ها، وقتی 
روی تختــة تدریس بــه حرکت در می آیند، قابل مشــاهده 
و ره گیری اســت. این رویکرد »پژوهــش در آموزش«، در 
فردای درس پژوهی در کلاس درس قابل مشــاهده اســت و 
نتایج ملموس آن با شتاب به بهسازی تدریس و غنی سازی 
یادگیری باز می گردد. به علاوه، فرصتی برای بازاندیشــی در 
همة عناصر آموزش مدرســه ای و از آن جمله ســناریوهای 
فرهنگــی تدریس، نقش و مشــارکت مدیران، اثربخشــی 
محتوای آموزشــی، انتظــار والدین، برنامه های درســی و 

سیاست های راهبردی فراهم می آورد. 

پی نوشت ها
1. Presentism
2. Conservatism
3. Individualism
4. lens
5. anesthesia
6. antiseptics
7. visible benefits
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